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وقت چرخش راهبردی صدا و سیما
در ســال های اخیر، همواره نقد و نظرها درباره رسانه ملی بازار 

داغی داشته و دارد؛ به طور مشخص، این بازار در حوالی و پیرامون 

وقایع و رویدادها داغ تر، جدی تر و پرحجم تر می شود. دقیقا در 

همین ایام و در میانه حال و احوال جنگی که اکنون در آنیم، وجهی 

دیگر از انتقادها و حرف و حدیث ها درباره صدا و سیما به اوج خود 

رسیده است. 

با تحلیل محتوای نقدهــا و اظهارنظرها درباره صدا و ســیمای 

آقای پیمان جبلی در قامت ریاست این رسانه، می توان عناوین و 

سرفصل این موارد را این گونه برشمرد:

1- فرسایش جامعیت و خلأ تنوع سلایق

2- سنجش های بعضا انتزاعی از اعتماد به این رسانه

3- ابتلا به آسیب دوقطبی سازی 

4-خود مرجع پنداری رسانه ای 

بهانه نگارش این یادداشــت، اظهــارات روزهای قبل عراقچی، 

وزیر امور خارجه درخصوص بی توجهی صداوسیما  به مصاحبه 

های حساس‎اش در میانه جنگ یا انتقادات مکرر رئیس جمهور 

از این رسانه یا قطع مصاحبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکرات 

نیســت که البته هر یــک از این مــوارد خودش می توانــد به طور 

مستقل، محور چند یادداشت و گزارش باشد. تازه به این موارد 

رفتارهای ضد وحدت گویندگان و تحلیلگران برنامه ها، اصرار 

بیش از اندازه در اســتفاده از کارشناســان تکراری و افت جدی 

در تولیدات جذاب را هم می توان افزود که درباره اش باید ده ها 

گزارش و یادداشت نوشت.

اما به صراحت باید بیان کنیم که بهانه این یادداشــت، نقل قول 

عجیب رئیس دانشگاه صداوسیماست که با استناد به نتایج یک 

نظرسنجی گفته »میزان اعتماد مردم به صداوسیما از اعتماد آن 

ها به دولت بیشتر است.«

به نظر می رسد، این اظهارنظر آقای رئیس دانشگاه صداوسیما 

مبتلا به چند نکته ناشی از خطای شناختی است:

1-من به عنوان یک مخاطب در ذات این کلام و این دیدگاه که 

میان رسانه ملی و دولت جمهوری اسلامی دوگانه »ما« و »آن ها« 

قائل است، نوعی تولید قطبی سازی احساس می کنم. 

2-  آقای رئیس دانشگاه صدا وسیما بر اساس کدام منطق به این 

نتیجه رسیده که اعتماد قریب 90 میلیون ایرانی به صداوسیما 

بیشتر از دولت است؛ تازه آن هم دولتی که با تمام انتقادها به او، 

رئیس اش به صداقت و سادگی شهرت دارد. آقای رئیس دانشگاه 

صدا و ســیما، واقعا اطمینــان دارد اگر یک نظرســنجی فراگیر 

صورت گیرد، نتیجه همان خواهد بود که او مدعی شده است؟  

3-آقای رئیس دانشــگاه صدا و ســیما، احتمالا فقــط برخی از 

نظرســنجی ها را مطالعه می کند و بی شک، نتایج نظرسنجی 

مرکز معتبر افکارسنجی ایسپا در سال ۱۴۰۳ را ندیده و مطالعه 

نکرده که تنها ۱۲.۵ درصد از پاسخگویان گفته بودند اخبار را از 

صداوسیما دنبال می‌کنند و ۱۱.۵ درصد نیز فیلم و سریال های 

این رسانه را تماشا می کنند. 

اگر صدا و سیما مخاطب را اقناع می کرد...
حقیقت این است در چنین مجالی که قلم اندر نقد صداوسیما 

شــتاب گرفته اســت، آدم می ماند که به کدام موضــوع بپردازد 

چراکه موضوع و مسئله درباره این رسانه امروز فراوان است. اما 

از میان تمامی آن، یک پرسش را باید مطرح کرد؛ این که اگر این 

»صدا و سیما« توانسته بود نیاز جامعه و مخاطبان خود را در اطلاع 

رسانی و حوزه های دیگر همچون سرگرمی و نشاط آفرینی تامین 

و اقناع کند، آیا این مخاطبان به رســانه های دیگر و بعضا رسانه 

های معاند، کوچ می کردند؟

اساسا تولد و تولید انبوه رسانه های اینترنتی به ویژه در ایام جنگ و 

در روزهایی که مخاطبان تشنه شنیدن خبرها و تحلیل های واقع 

گرایانه اند، چه معنایی دارد؟

آیا دلیل غیر از این است که رسانه ملی با دارابودن هزاران نیرو و 

میلیاردها تومان بودجه، نتوانسته و نمی تواند این نیاز مخاطبان را 

تامین کند. این یک حقیقت است که صداوسیما ناآگاهانه و گاهی 

هم آگاهانه، خود به دست خود، مخاطب را به آغوش رسانه های 

غریبه هُل می دهد.

یادمان نمی رود، اگرچه احتمالا آقایان در صدا و سیما فراموش 

کرده اند که در نــگاه بلند و باور امــام راحل کــه او را معمار کبیر 

انقلاب می دانیم، »صدا و سیما دانشگاه است« و بر اساس همین 

نگاه، رهبر فرزانه شــهید نیز در حکم رئیس کنونی این رســانه 

فرمود: »صدا و سیما به مثابه دانشگاه عمومی است.«

وقت چرخش راهبردی
آقایان مسئول در صدا و سیما، چه این نوشته و اساسا نقدهای این 

روزها  بر خودشان را قبول داشته یا نداشته باشند، اما این را باید 

باور کنند که صدا و سیمای امروزشان، یک رسانه فراگیر و محبوب 

و مرجع نیســت که دلیل‎اش را خودشان بهتر از همه می دانند. 

پس این رسانه مهم، در مسیر بازیابی مرجعیت خود، نیازمند یک 

»چرخش راهبردی« نه از اصول بلکه از روش ها و ایده هاست تا 

بتواند خود را به امین افکار همه مردم ایران تبدیل کند.
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آیا جولانی به جنگ با حزب ا... می رود؟
 روابط ســوریه و لبنــان ریشــه در تاریخ مشــترک دارد؛ هر دو 

بخشی از سوریه بزرگ یا همان شــامات بودند و پس از جنگ 

جهانی اول از هم جدا شدند. سوریه سال‌ها استقلال لبنان 

را به رســمیت نشــناخت. با آغاز جنگ داخلی لبنان در سال 

۱۹۷۵، ســوریه در ابتــدا نقش میانجی داشــت؛ امــا بعدها 

قدرتش را بر لبنــان ســیطره داد و حتی در انتخاب روســای 

جمهوری مانند امیل لحود و انتخابات پارلمان نقش داشت. 

سوری ها در سال ۲۰۰۵ از لبنان خارج شدند.

با این پیش زمینه تاریخی، همیشه ســوری ها نیم نگاهی به 

لبنان داشته اند. از طرفی، جریان تکفیریِ موجود در سوریه 

هم بدش نمی آید از حزب ا... انتقام بگیرد. ولی ســوریه با ۳ 

چالش اساسی مواجه است:

چالش داخل لبنــان: هرگونه مداخله، خاطرات تلخ ۲۹ ســال 
اشغال را زنده می‎کند و با واکنش شدید ناسیونالیست های لبنانی 

مواجه می‌شود. همچنین به حزب‌ا... فرصت می‌دهد تا خود را به 

عنوان مدافع لبنان معرفی و سلاح‌هایش را توجیه کند.

چالش داخل سوریه: سوریه یک شیر بی یال و دم و شکم است که 
نه دندان مبارزه دارد و نه پول سیر کردن شکم خود را. بعید است با 

 چالش های متعدد، سوریه جرئت مداخله در لبنان را داشته باشد.

چالش منطقه ای: قطعاً مقاومت و حتی شاید برخی کشورهای 
منطقه مانند ترکیه اجــازه نمی دهند جولانــی چنین خطایی 

بکند.

  

 

 

 

حرف مردم
  05137009300                                   

      09335326891
ســتون »حرف مــردم« انعــكاس دهنــده صادق 

حرف‌های شماست.
   بایــد رســانه هــای دشــمن را مهندســی   ▪▪

معکوس کنیــم یعنی رســانه هایی بســازیم که 

اروپایــی هــا و آمریکایی هــا را از لحــاظ ذهنی 

روشن کنند.

 دراين فرصت پیش آمده به یمن کمک شود   ▪▪

تا علاوه بررفــع محاصره برای آینــده از هرنظر 

تقویت و تثبيت شــود زیرا بهترین وشجاع ترین 

متحدوهمسو با ایران است که درزمان نیاز می 

تواند از هرنظر دشمنان را تحت فشار قراردهد. 

زنــده وپاینــده باد ایــران عزیــز و مقتــدر و یمن 

شجاع و باغیرت.

بود یا نبود مجلس دراین چند ماه گذشته چه   ▪▪

تاثیری در اداره کشور داشته؟ الان حقوق های 

بالایی که برخی نمایندگان بابت کار نکرده می 

گیرند درست است ؟!

واقعــا که دیگــه از بدحجابی گذشــته خیلی   ▪▪

ها عملا کشــف حجاب کردن کســی هم کاری 

بهشون نداره با همین رویه پیش بره دیگه اثری 

ازحجاب درایــران باقی نخواهد مانــد. خدا به 

داد این مردم برسه.

گفتــه مــی شــود 90 درصــد روغــن هــای   ▪▪

موجود در بازار وارداتی اســت. چه خوب است 

کارخانجات تولید روغن با همراهی سایر مراکز 

نســبت به خرید دانه های روغنی ازکشاورزان 

اقــدام کننــد تــا تولیــد داخلــی رونــق گرفته و 

وابستگی به خارج کمتر شود.

جریانــی تلاش می کنــد مذاکــره و جنگ را   ▪▪

ادامه بدهد تا ایران را از نفــس بیندازد ! همان 

جریــان آمریکایی که بــا مذاکره قیمــت نفت را 

مهار می کند و فرصت ترمیم نیروهای آمریکا را 

می دهد ! همان که تنگه را برای چند روز بازمی 

کند تا ذخایر نفت آمریکا ته نکشد.

سیســتم کالابــرگ باید رفع اشــکال بشــه ،   ▪▪

مدتی اســت درخرید با کالابــرگ دچار قطعی 

سیســتم شــدم و مجبــور شــدم از کارت خودم 

بپردازم.

گرانی بیداد می‌کنه نماینــده ای پیدا کنید   ▪▪

که از وضعیت مردم شب ها خواب نداشته باشه.
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 سخنان توهین‌آمیز   اخیر  فلاحت پیشه، نشانه‌ ای از  فهم صفر   او  از  مفاهیمی 
همچون بازدارندگی و موازنه قدرت است

هم نمی‌فهمد، هم نمی‌خواهد که بفهمد
مصطفی غنی زاده-فلاحت‌پیشه، فردی که سابقه ریاست 
کمیسیون امنیت ملی مجلس را در کارنامه دارد، گفته است 

راهبردی که می‌گفت در ســوریه و لبنــان بجنگیم تا مجبور 

نباشیم در تهران و کرمانشاه بجنگیم، اشتباه بوده و موجب 

فتنه شــده اســت. این جماعت دقیقــا در لحظــه‌ای که فکر 

می‌کنیم از گذشته درس گرفته‌اند، چیزی به زبان می‌آورند که 

آدم را حیرت‌زده می‌کند. اولا این جمله معروف اساسا مربوط 

به جنگ با آمریکا نیست و فلاحت‌پیشــه آن را از ظرف اصلی 

زمانی و موقعیتی خود خارج کرده است. این راهبرد درست در 

زمان داعش مطرح شد که موفقیت‌آمیز بود و توانست دشمن 

سلفی را قبل از رسیدن به مرزهای ما متوقف سازد. پس در این 

زمینه موفقیت‌آمیز و درست بود. 

ثانیا جنگ کنونی اتفاقا درستی آن گزاره را درباره اسرائیل 

نشان داد. صهیونیست‌ها جنگ ۱۲روزه را زمانی آغاز کردند 

که ما سوریه را از دست داده بودیم و در لبنان هم حزب‌ا... به 

شدت ضربه خورده بود. اگر جنگ در آن نقاط موفقیت‌آمیز 

می‌بود و قدرت ما حفظ می‌شد، جنگی در کرمانشاه و تهران 

اتفاق نمی‌افتــاد. پس اصل راهبرد درســت بــوده گرچه در 

اجرا و اتفاقات رخ داده، مقدمــه راهبرد موفقیت‌آمیز نبود تا 

نتیجه نهایی به دســت آید. ثالثا و از همه مهم‎تر جایی اســت 

که فلاحت‌پیشه بازهم از »حل شدن مشکلات ما با آمریکا« سخن 

می‌گوید. این حد از نفهمی و اراده برای نفهمیدن واقعیت، صرفا 

از همین جماعت برمی آید. چگونه کسی هنوز امید به حل شدن 

مسائل با این آمریکای بدعهد، وحشی، قاتل و دروغگو دارد. البته 

که آمریکا همیشــه همین بوده اما در ایــن دوران، برای دیدن این 

صفات در سیاست‌ورزی آمریکا فقط به عقل یک بچه 10ساله نیاز 

است چراکه پرده‌ها کنار رفته؛ اما فلاحت‌پیشه هنوز هم امیدوارانه 

به این دشمن دل بسته است. مسئله، دیگر ایدئولوژی نیست که 

به جمهوری اســامی تهمت بزنند و بگویند تو دشمنی را موجب 

شدی؛ مســئله سیاســت‌ورزی مادی و واقع‌گراســت که هرگونه 

حل کردن مســائل بــا آمریکا را هــم غیرممکن و هــم غیرعاقلانه 

نشــان می‌دهــد. حــال اینکــه 

آمریکاپرســت‌ها از واقعیت 

جاری منفک شده و دنیای 

ذهنــی خــود را پیگیــری 

می‌کنند.

محمد حقگو- آخرین گزارش بانک مرکزی از تورم 
تیرماه ۱۴۰۵ ، تناقض آماری مهمی را پیش‌روی 
سیاســت‌گذار می‌گــذارد. تورم ماهانــه کل پس 
از یــک بهار ملتهــب، با افت محســوس بــه ۳.۶ 
درصد رســیده و نخســتین تنفس تورمی سال را 
ثبت کرده اســت؛ اما همزمان، بازارهای موازی 
و به‌ویــژه ارز ســیگنال‌های دیگری می‌فرســتند. 
این کاهش شتاب در ماهی که دلار از ۱۵۹ هزار 
و ۶۰۰ تومان به بیش از ۱۹۲ هزار تومان رسید، 
ایــن پرســش را برجســته می‌کنــد که مهــار تورم 
تیرماه بر چه پایه‌ای بوده و تا چه اندازه می‌تواند 
با توجه به تحولات ارزی و سیاسی پایدار بماند؟

تورم ماهانه نصف شد
بانک مرکزی دیــروز تازه‌تریــن داده‌های شــاخص قیمت 

مصرف‌کننده را منتشــر کرد. بر این اساس، پس از سه ماه 

تــورم داغ ۷، ۸.۵ و ۷.۴ درصــدی در بهــار، این شــاخص 

در تیرمــاه به ۳.۶ درصد عقب نشســت. با ایــن حال، تورم 

نقطــه‌ای و دوازده‌ماهه همچنان صعــودی مانده‌اند؛ تورم 

نقطه‌ای از ۶۷ درصد در فروردین بــه ۸۳.۹ درصد در تیر 

رســیده و تورم دوازده‌ماهــه نیز از ۵۰.۶ درصــد به ۶۱.۴ 

درصد افزایش یافته است.

 تورم کالایی عقب کشید، صعود خدمات
 ادامه دارد

داده های بانک مرکزی نشان می دهد که در تیرماه، تورم 

ماهانه کالایی با افت ملموس از بیــن 8.7 تا 10 درصد در 

ســه ماه ابتدایی امســال به 2.6 درصد عقب نشینی کرده 

است. اما در عین حال، تورم ماهانه خدمات که در فروردین 

3.8 درصد بود، پس از یک اوج گیری تا 6.4 درصد، در دو 

ماه اخیر در کانال 5 درصد باقی مانده اســت. مرور سابقه 

تورم خدمات نشــان می دهد این شاخص در سال گذشته 

به رغم تورم کالایی ناشی از انتظارات تورمی و شوک ارزی، 

پاییــن و در کانال یک یــا دو درصــد باقی مانده بــود و روند 

کنونی این شاخص را می توان جبران عقب افتادگی رشد 

نرخ خدمات در ماه های قبل دانست. 

مثلث محرک‌ها: سپرده قانونی، ارز و دیپلماسی
اما اگر بخواهیم به تحلیلی از وضعیت کنونی تورم برسیم، 

باید سه ضلعی موثر بر اتمسفر اقتصادی تیرماه را واکاوی 

کرد:

۱. اهــرم پولــی )ســپرده قانونــی(: ملموس‌تریــن اقــدام 
سیاســت‌گذار پولی در تیرماه، افزایش نرخ سپرده قانونی 

بانک‌ها بود. این تصمیم انقباضی ترمز شــدیدی بر قدرت 

وام‌دهی و خلق پول بانک‌ها کشید و با کاهش موقت سرعت 

گردش پول، مانع از ســرایت فوری جهــش ارزی به قیمت 

کالاها و خدمات شد.

۲. شوک ارزی صعودی: دلار در تیرماه پرواز تا کانال ۱۹۲ 
هزار تومان را ثبــت کرد؛ هرچند در هفتــه اول مردادماه تا 

حدودی تعدیل شد و به محدوده ۱۸۸ هزار تومان بازگشت. 

به طور سنتی، چنین جهشی باید بلافاصله روی انتظارات 

تورمی و قیمت کالاها تخلیه می‌شد، اما به نظر می‌رسد اثر 

تاخیری )Lag( انتقال نرخ ارز به بــازار کالا، موقتاً به دلیل 

انقباض پولی بی‌اثر یا کند شده است.

۳. سیگنال تفاهم سیاسی: تفاهم اولیه ایران و آمریکا در 
روزهای پایانی خرداد، حدودی زهر انتظارات تورمی شدید 

را گرفت. این تفاهم دیپلماتیک هرچند مانع رشد فیزیکی 

قیمت ارز در بازار آزاد نشــد، اما به نظر می رســد با کاهش 

نااطمینانی‌هــای بلندمدت، ترمز خریدهــای هجومی در 

بازار کالا را کشید.

چالش »پول‌های داغ« و »فشار هزینه تولید«
با وجود این کاهش شتاب، مسیر پیش‌روی سیاست‌گذار 

پولی چندان آسان نیست. از یک سو، انقباض شدید پولی از 

طریق سپرده قانونی و کنترل ترازنامه، بانک‌ها را در تنگنای 

شدید نقدینگی قرار داده و تامین مالی بخش تولید را دشوار 

کرده اســت؛ موضوعی که خود می‌توانــد در میان‌مدت 

از کانال »فشــار هزینه« به تــورم جدید دامــن بزند. مگر 

آنکه سیاست‌گذار پولی بتواند با ابزارهایی نظیر انتشار 

گواهی سپرده خاص برای طرح‌های تولیدی و پیشران، 

جریــان نقدینگی را به ســمت بخش‌های مولــد اقتصاد 

هدایت کند.

از سوی دیگر، نرخ سود واقعی همچنان به شدت منفی 

اســت. با تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۳.۹ درصــدی در تیرماه، 

انباشت شــبه‌پول در بانک‌ها بی‌معنا شده و نسبت پول 

به شبه‌پول در سطوح خطرناک )نزدیک ۳۵ درصد( جا 

خوش کرده اســت. این یعنی نقدینگــی از حالت »انبار 

شده« به حالت »سیال« درآمده است. در چنین شرایطی 

نرخ ارزِ تثبیت‌شده در ســطوح بالای ۱۸۰ هزار تومان، 

مانند یک انبار باروت فعال عمل می‌کند که کوچک‌ترین 

لغزش در تفاهمات دیپلماتیک یا شــل شــدن سیاســت 

انقباضی بانک مرکزی یا شوک انتظارات، می‌تواند آن را 

روی شاخص تورم ماهانه ماه‌های آتی تخلیه کند.

در مجموع، افــت تورم ماهانه تیرماه بیش از آنکه نشــانه 

مهار پایدار باشد، یک تنفس موقت در میانه فشار همزمان 

سیاســت پولــی انقباضــی، جهــش نــرخ ارز و تغییرات 

سیاسی و امنیتی است. تا وقتی نقدینگی بالا، نرخ سود 

واقعی منفی و انتظارات تورمی ناپایدار باشــد، قضاوت 

درباره عبور از موج تورمی زودهنگام است. پایداری این 

کاهش، بیش از هر چیز به ثبات بازار ارز، انضباط پولی و 

مهار انتظارات بستگی دارد.

ابهام در ایست تورمی
 افت ملموس شتاب قیمت ها به ۳.۶ درصد در تیرماه، آن هم در میانه صعود نرخ ارز و تفاهم اولیه تهران-واشنگتن،

 از مهار تورم تصویری متناقض ساخته است

گام  تازه  در  اصلاح  بنزین
 طبق تصمیم تازه دولت، سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی به ۵۰ لیتر کاهش یافته 

و همزمان گمانه‌زنی‌ها درباره نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی بالا گرفته است

گــروه اقتصــاد- پــس از بحث‌هــا و گمانه‌زنی‌هــای 
هفته‌هــای اخیــر، دولت ســرانجام یــک گام تازه 
در حــوزه بنزین برداشــت؛ در حالی کــه زمزمه‌ها 
دربــاره نرخ ســوم نیز در روزهــای اخیــر پررنگ‌تر 
شده است. این تغییرات در شرایطی رخ می‌دهد 
که مصرف روزانه بنزین از مــرز ۱۳۰ میلیون لیتر 
گذشــته و ناترازی ســوخت به یکــی از جدی‌ترین 
چالش‌های اقتصادی تابستان تبدیل شده است.

دومین کاهش سهمیه در سال جاری
بر اساس تازه‌ترین اعلام رسمی، سهمیه بنزین با نرخ ۳هزار 

تومان از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش یافته است. این دومین 

تغییر مهــم در ماه‌هــای اخیر اســت؛ چراکــه پیشــتر نیز در 

اردیبهشت، سهمیه از ۱۰۰ لیتر به ۷۰ لیتر رسیده بود. در 

عمل، دولت طی چند ماه گذشته به‌جای دست‌زدن مستقیم 

به قیمت پایه، مسیر اصلاح تدریجی از طریق سهمیه‌بندی 

را دنبال کرده است.این رویکرد یک پیام روشن دارد: دولت 

فعلًا می‌خواهد فشــار اصلی را بر الگوی مصرف وارد کند، 

نه بــر عموم دارنــدگان خــودرو. اما تکــرار این سیاســت در 

فاصله‌ای کوتاه، نشــان می‌دهــد وضعیت بنزیــن از مرحله 

هشدار عبور کرده و وارد فاز تصمیم‌گیری سخت شده است.

چرا دولت به سمت اصلاح می‌رود؟
افزایش سفرهای تابستانی، لغو دورکاری‌ها و رشد تقاضا، 

مصرف بنزین را به ســطحی رســانده که با ظرفیــت تولید و 

واردات کشــور همخوانی نــدارد. برآوردها نشــان می‌دهد 

ناترازی بنزیــن به حــدود ۱۰ میلیــون لیتر در روز رســیده 

است؛ رقمی که اگر کنترل نشود، می‌تواند دولت را ناچار به 

واردات بیشتر، فشار بر ذخایر یا اصلاحات قیمتی کند.

از نگاه کارشناســان انرژی، وقتی فاصله میان تولید، مصرف 

و امــکان واردات بیشــتر می‌شــود، دولــت دو ابــزار اصلی در 

اختیار دارد: یا قیمــت را اصلاح کند، یا با ســهمیه‌ها مداخله 

کند. کاهش ســهمیه ۳ هزار تومانی به ۵۰ لیتر را می‌توان در 

همین چارچوب دید؛ اقدامــی برای مهار بخشــی از تقاضای 

مازاد، بدون آن‌که ســهمیه‌های اصلی خانوارها به‌طور کامل 

حذف شود.

زمزمه تغییر نرخ سوم
همزمان با کاهش سهمیه‌ها، بحث درباره نرخ سوم بنزین هم 

دوباره داغ شــده اســت. در روزهای اخیر، برخی رســانه‌ها از 

تصمیم سران قوا درباره افزایش نرخ ســوم بنزین به ۱۰ هزار 

تومان خبر داده‌اند؛ عددی که هنوز به‌طور رسمی تأیید نشده، 

اما در فضای رسانه‌ای و تحلیلی بسیار مطرح است.

بر اســاس تحلیل‌های منتشرشــده، اگر چنین تصمیمی اجرا 

شود، اثر مستقیم آن بیشــتر متوجه حدود ۳۰ درصد مالکان 

خودروها خواهد بــود؛ یعنی گروهی که مصــرف ماهانه آن‌ها 

بالاتر از الگوی معمول ۱۱۰ لیتری اســت و نیازشــان فراتر از 

سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی قرار می‌گیرد. در مقابل، 

بخش عمده دارندگان خودرو، در صورت استفاده در چارچوب 

سهمیه، تغییر محسوسی در هزینه سوخت خود نخواهند دید 

و تغییر سهمیه کنونی نیز الگوی مصرف آنان را حفظ می‌کند.

نکته مهم این اســت که هرگونه اصلاح قیمتی در حوزه انرژی 

فقط یک تصمیم اقتصادی نیســت؛ بلکه بر انتظارات تورمی، 

رفتار مصرف‌کننــده و حتــی حمل‌ونقــل و توزیــع کالا نیز اثر 

می‌گذارد. به همین دلیل، حساسیت دولت به اعلام تدریجی 

و مدیریت‌شده این سیاست قابل درک است.


